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    شناسی صدرا جایگاه وجودي قلب در نفس

  ١ علی بابایی

  چکیده
شناسی ملاصدرا بوده است.  این مقاله در پیِ پیشنهاد طرحی براي تعیین دقیق جایگاه وجودي قلب در نفس هدف:
شناسی ملاصدرا، جایگاه دقیق و  در نفس ها: یافته توصیفی انجام شده است. - این مقاله از روش تحلیلی روش:

واضحی براي مرتبۀ قلب(یا دل که دوست داشتن به آن منسوب است) لحاظ نشده است و تعریف قلب به نفس ناطقه، 
کننده باشد. از آنجا که در این حکمت، رابطۀ  تواند چندان قانع در نظري عمیق بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد، نمی

توان به دلالت قراین، مرتبۀ قلب را به عنوانِ نیرویی از نیروهاي وجوديِ  شود؛ می با نیروهاي آن به تجلّی تبیین مینفس 
 :نتیجه گیريعرض با عقل است، لحاظ کرد و آن را مظهرِ تجلیّات حبیِ روح دانست.  انسان، مرتبۀ متوسط از نفس که هم

. 4. عقل و دل 3. نفس، 2. روح، 1. حواس و به تفصیل، پنج مرتبۀ 3و دل، . عقل 2. روح، 1به طور اجمال، سه مرتبۀ 
اند. این سیر،  گانه، قابلِ طرح است که از بالا به پایین بر همدیگر مترتب . حواس پنج5خیال، وهم، حس مشترك و...، 

ا طی آن، وجود نمادي است بر سیرِ نزولیِ وحدت به کثرت و سیرِ صعودي کثرت به وحدت؛ تعبیري که ملاصدر
  .داند انسان را مثلَی بر وجود عالم و شئون باري تعالی می

  
  .نفس، عقل، قلب، ملاصدرا، حکمت متعالیه:  واژگان کلیدي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  :02/06/96؛ تصویب نهایی:  15/09/95دریافت مقاله. 
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   مقدمهالف) 

 ، ج1385ابراهیمی دینانی، (اند بدون تردید ساحت محبت و معرفت، از ساحتهاي مهم و غیر قابل انکار وجود انسان

از معرفتهاي انسانی به عقل و برخی از معرفتهاي حضوريِ شهودي به قلب منسوب است  . بخش اعظمی)14 :1
و براي رسیدن به کمال، راه قلب که با کشف و شهود همراه است، در برابر راه عقل که با استدلال و 

در کل  شناسی و شناسی و جهان پا قابل طرح و حتی گاه برتر است. در مبحث انسان محاسبه همراه است، پابه
شناسی، هم شناخت وجودشناختیِ قلب از اهمیت برخوردار است و هم شناخت  مبحث هستی

شناختی آن. بنابر این، از هر نظامِ فکريِ منسجمی که در پیِ ارائۀ تبیینی عمیق از نظام هستی و وجود  معرفت
  د.رود تبیینی از این دو جنبۀ وجودي انسان ارائه داده باش انسان است، انتظار می

موضوع این پژوهش، بررسی اجمالی جایگاه قلب و پیشنهاد طرحی براي آن در حکمت متعالیه است 
رود به عنوان نظام فلسفی مقتدري که به نوعی نمایندة غالب جریانهاي معرفتیِ اسلامی است،  که انتظار می

به صورت مجزا و مشخص تبیینی دقیق از جایگاه و نقش قلب ارائه دهد. چنین تبیینی در حکمت متعالیه، 
توان تا حدودي جایگاه آن را مشخص  ارائه نشده است؛ تنها با تکیه بر قراین و استنباط از اصول مبنایی، می

النفس  علم«شناسی که ارتباط ضمنی با موضوع مقاله دارد، کتابهاي متعددي نظیرِ  کرد. در خصوص نفس
ة قلب از دیدگاه صدرا نیز چند رساله با رویکردهاي نوشته شده است. دربار غلامرضا فیاضیاثرِ » فلسفی

جایگاه «نامۀ  هاي قابلِ تقدیرِ خود را دارند. در پایان متعدد به رشتۀ تحریر درآمده است که هر یک حسن
به یکی بودنِ قلب با نفسِ ناطقه از دیدگاه صدرا اشاره شده است؛  )1392(حقگو، »قلب از منظر صدرالمتألهین

در آثار صدرا تأکید شده است که در خلال مقالۀ پیش رو، به جوانبی از آن خواهیم پرداخت. این دیدگاه 
نیز بیشتر بر اهمیت قلب و نقش معرفتی  )1389(عموشاهی، »شناسی ملاصدرا جایگاه قلب در معرفت«نامۀ  در پایان

  آن از دیدگاه صدرا تأکید شده است.

  

  ب) تعریفهاي مفهومی و اصطلاحی
  غوي و اصطلاحی قلب. معنی ل1

گردانیدن، باژگونه کردن، بازگرداندن، «اند؛ نظیرِ  معانی متعددي ذکر کرده» قلب«شناسان براي واژة  لغت
درون و بیرون چیزي را دیدن براي خریدنِ آن، لُب و خالص از هر چیزي، بصیرت، خرد، دانش، مجازاً بر 

صنوبري شکل، اولین عضوي از حیوان که تکوبن عقل و روح، میانۀ هر چیزي، بهترین برگ خرما، عضو 
نامه دهخدا،  : ماده قلب در لغتر.كنیز . 423: 6، ج 1421؛ ابن سیده، 682: 1412؛ راغب اصفهانی، 18: 5، ج 1404(ابن فارس، ».یابد می

  )آنندراج. و الارب، اقرب الموارد منتهی



  

  

  

  
   407 شناسی صدرا جایگاه وجودي قلب در نفس

. اسمِ جامعِ 1«اند:  ختلفی تعریف کردهدر اصطلاحات عرفانی، قرآنی و حکمی، قلب را به تعبیرهاي م
. تشبیه قلب به چشمۀ 3نور ایمان و نور خشوع و بسیاري از سجایاي اخلاقی؛  معدن. 2همۀ مقامات باطنی؛ 

. 5. قلب، سلطان و نفس، مملکت سلطنت؛ 4شود؛  آب و سینه به حوض، که آب از آن بر حوض وارد می
. لطیفۀ ربانیِ 6گان دارند؛  ن قرار دارد و هم حیوانات و هم مردهگوشت صنوبري که در سمت چپ بد پاره

روحانی که به این قلبِ جسمانی تعلقی دارد؛ و همین لطیفه، حقیقت انسانی و نیروي مدركِ و عالم و 
. رئیسِ ارواح و امیرِ قوا و حکما 8. شأنِ آن تذکر و تحفظ و تفکر و تمییز و رؤیت است؛ 7عارف است؛ 

: 1999 العجم،؛ 65: 1426(کاشانی: نامند. الامین و اهلِ تصوف قلب می فسِ ناطقه، قرآن نفسِ مطمئنه و روحآن را ن
  )77: 1370؛ جرجانی، 764

  . تعریف نفس و نفسِ ناطقه از دیدگاه صدرا2
ا چون در تعریف قلب از تعبیرِ نفس و نفسِ ناطقه استفاده شد، لازم است به تعریف این دو از دید صدر

 ،جامع آن حد و ؛انسانى ،حیوانى ،نباتىاشاره کنیم. ملاصدرا معتقد است: نفس داراي سه مرتبه است: 
آثار خاصى است و در هر یک مبدء خاصى است که منشأ آن آثار  دارايهر جسمى . است »کمال للجسم«

 ،نفس ۀنفس است و کلم نیستند که همانخود اجسام اند و  اجسامه تعلق بم که اند قوایی ،است و آن مبادى
آن که همان  ةماد ؛ اماداند الحدوث می هصدرالدین نفس را جسمانی ،بدین ترتیب .است هنام براى آن قو

بالا و علویات و در نتیجه فیوضات الهى است و معنى کینونت  ۀاز ناحی ،افاضات علویه بر مواد سفلیه باشد
  .همین است ،سابق نفس بر بدن

حواس خمس ظاهره  ،طبیعیه و مظهر آن ۀیت صور حسئنش ،اول :ت استئنش سه داراينفس انسان 
حواس باطنه است که عالم  ،از حواس است و مظهر آن یباشباح و صور غا ،دوم .است که دنیا هم گویند

ة قو ،ین و دار عقل و معقول است و مظهر آنت عقلیه است که دار مقربئنش ،سوم .غیب و آخرت هم گویند
ذات خود ه علم او ب ،ه و تصدیقیه است و اولین علم اوخالى از علوم تصوری ،ت اولئنفس در نش. عاقله است

انسانیت  ۀدرجه ب ،رسد و بعد از کمال و بلوغ حیوانى می ۀدرجه طفولیت ب ۀجنینى و مرحل يو در ابتدااست 
که فاقد تمام صور و  ،لانىعقل هیو ۀبعد از مرتب. ناطقه است ئۀرسد و این هنوز اولین نش و کمال خود می

ذات خود ه اولین علم ب ،رسد که بعضى از صور را دریافته و این مرحله بالملکه می ۀمرحله ب ،تصورات است
عقل بالمستفاد  ۀمرتبه رسد و بعد از آن ب فعلیت و عقل بالفعل می ۀمرتبه ب ،است و بعد از طى مراحل کمال

، 57، 12: 4ج  ؛168 :3ج ؛ 123 و 33 ،22: 2ج  ؛307 و 104، 63 :1ج  ،1368ملاصدرا، (شود. ، نایل میکمال ممکن اوست ۀکه مرتب
  )498: 1379؛ همو، 498: 4، ج 1373؛ سجادي، 354 و 45: 1354 ؛136/الف: 1363؛ همو، 114و  131 ،79

  . تعریف قلب در حکمت صدرا3
گوید: مراد از قلب، قوة  برد و می می را به کار» قوة عاقله و نفسِ ناطقه«صدرا در تعریف قلب، دو تعبیر 

. نیز در خلالِ مباحث مختلف )134: 9 ج  ،1368(ملاصدرا، عاقله است که مشعرِ الهی و محلِ اعلام و الهام است
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کند: مراد از قلب، نفسِ ناطقه است که داراي دو باب، یکی رو به عالمِ ملکوت و دیگري رو به  تأکید می
  )138 :8 ، ج 1368؛ نیز ر.ك: ملاصدرا، 355 /الف:1360(ملاصدرا، قواي مدرکه و محرکه است.

آید، این است که صدرا قلب را با نفسِ ناطقه و قوة عاقله و دراکه در  آنچه از تعبیرهاي یاد شده برمی
 قوتى از عبارت عاقله، داند و مراد از نفس ناطقه و قوة عاقله هم یک چیز است. قوت وجود انسان یکی می

 نظرى عقل و ناطقه نفس و قدسى به نور تعبیر آن از که جسم در حال غیر و بالذات مستقل و وحانىر است
  )1233 ؛ کشاف:292 :1ج  اسفار،(.است شده هم مطلق عاقله و

  

  ج) دلایل و شواهدي بر تفاوت قلب با قوة عاقله در آثارِ صدرا
س ناطقه دانست، مگر با تجوز و اعتبار اینکه هر توان قلب را همان قوة عاقله یا نف در نظر عمیق فلسفی نمی

توان دلایلی ذکر کرد و هم  دو شأنی از شئون نفس باشند و به جاي هم به کار روند. براي این ادعا هم می
شواهدي حتی از آراي خود ملاصدرا آورد که بر اساسِ آن، بر تمایزِ عقل و قلب تأکید کرده است. نتیجۀ 

  شود. قلب و قوة عاقله است. در ادامه به این دلایل و قراین اشاره میاین امر، یکی نبودنِ 

  . تمایز عقل و قلب در آثارِ صدرا1
یک) ملاصدرا در شرحِ چگونگیِ صدورِ افعالِ انسان توسط نیروهاي او بینِ مرتبۀ عقل و قلب فرق 

بِ انسانی است. سپس بر گوید: اصلِ فعل نخست در مکمنِ عقلِ انسان است که غیبِ غیو گذارد و می می
آید و عمل در خارج  شود. آنگاه اعضاي بدنش به حرکت درمی قلب نازل و سپس بر مرتبۀ خیالش نازل می

پس بر اساسِ این بیان، صدرا بینِ عقل و قلب تفاوت قایل شده، عقل را مرتبۀ بالاتر از قلب  1شود. ظاهر می
  در نظر گرفته است.

  2نهد. بینِ نفسِ مدبره و قلب و روح فرق می گانه، دو) گاه در مراتبِ سه

گانۀ باطنی معرفی کرده  سه) گاه قلب را در کنار نفس و عقل و روح و سرّ یکی از نیروهاي پنج
  )36: 7 ، ج 1368؛ 105/ب: 1360(ملاصدرا، 3است.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
،... ثم هجزئی ه،...ثم ینزل إلى مخزن خیاله متشخص لکونها أولا فی مکمن عقله الذي هو غیب غیوبه فی غایۀ الخفاء... ثم ینزل إلى جنب قلبه«. 1

 )129: 1354(ملاصدرا، .»إظهارها فیظهر فی الخارج هإراد یتحرك أعضاؤه عند

تقلبّه تارة فان للانسان مراتب و نشئات... فاول ما یتکون فیه و یحدث له... هى النفس المدبرة لبدنه،... و بعده مرتبۀ القلب، و انما سمى به ل«. 2
 )120 :1420(ملاصدرا، .»الى مقام النفس، و تارة الى مقام الروح

  .»و الروح و السر بالأمر  و العقل  و هی النفس و القلب هالباطن ههو ما یدرك بالحواس الخمس« .3
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و استضاء   هلا یخفى على من تنور قلب«دهد:  چهار) گاه تنور را به قلب و استضاء را به عقل نسبت می
  )78: 2، ج 1368(همو، ».بعد التأمل فیما مر من القواعد  عقله

و المراد من الصدر، هو مسکن «داند:  پنج) گاه قلب را عرش نفس ناطقه؛ یعنی محلِ استواي نفسِ ناطقه می
جود، در جایی دیگر . با این و)17: 1 ، ج 1366(همو، »الناطقه  عرش النفس  النفس الحیوانیه و کرسیها کما إن القلب

مثلَِ عرش در درونِ انسان، قلبِ صنوبري است که باطن آن روحِ حیوانی و بلکه نفسانی و باطنِ «گفته است: 
باطن آن، نفسِ ناطقه است که همان قلب معنويِ اوست و محل استواي روح اضافی است؛ روحی که جوهر 

 )87: /ب1363همو، (».فۀ خدا در این عالم استد و خلیشو علويِ نورانی است و در قلب معنوي مستقر می

دو تعبیرِ متفاوت در مورد رابطۀ قلب با قوة عاقله وجود دارد: گاه قلب  حداقلبا این بیان، در آثارِ صدرا 
  نامد و گاه آن را متفاوت از قوة عاقله. را همان قوة عاقله می

  . دلیل یکی نبودنِ قلب و قوة عاقله: تفاوت در مجلا2
اي در بدن دارند و  ین دلیل براي یکی نبودنِ قوة عاقله با قلب، این است که هر کدام مجلاي جداگانهبهتر

گونه که چشم و گوشِ ظاهري،  تفاوت در مجلا، دلیل بر تفاوت در تجلی و حاصلِ تجلی است. همان
اند. خود  جود انساناند؛ به همان نسبت، مغز و قلبِ صنوبري مجلاي تفکر و حب در و مجلاي دیدن و شنیدن

الدماغ  فی الإنسانی العقل سلطان و«یعنی همان مغز نامیده است:  1صدرا هم محلِ سلطانِ عقلِ انسانی را دماغ
بنا به تفسیري که اشاره شد، . )299: 6 ج  ،1368؛ 404: 4 ج  ،1366؛ 130 :1354(ملاصدرا، »العرش فی الکلی الروح کسلطان

اي است که شنیدن با دیدن دارد. اگر نطق و تفکر، چه به  فظ تفاوت مرتبه، رابطهرابطۀ عقل با قلب، با ح
 بداهت جزئیات، منتسب به قلب باشد که چنین چیزي خلاف درك کلیات و چه به صورت درك صورت

ت، اي که مجلايِ آن مغزِ انسانی اس در آن صورت، آن نیروي دراکه و عاقله 2درك ما از احوالمان است؛
  چه تکلیف و کارکرد و عنوانی خواهد داشت؟

  

  

  

  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

1اند و  شناسان قدیم براى مغز سه تجویف قائل بوده حکما و روان .باطنى است ۀمحل قواى مدرک ،معنى مغز است و مراده ماغ در لغت ب. د
، 1373(سجادي، .استدو قسمت قائل بودند که هر یک محل ادراك و کار مخصوص  ،ک از بطوناند و براى هر ی گانه نامیده آنها را بطون سه

 )863: 3 ج

  دو جزء از یک کل به جاي یکدیگر. ۀجزء به جاي کل، یا تسمی مثلاً ۀبابِ تسمی از. مگر با تجوز و 2
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  د) پیشنهاد طرحِ اجمالی و تفصیلی ابعاد وجود انسان با تعیینِ جایگاه قلب
برند، اما صدرا در آثارِ خود گاه  به کار می» حقیقت وجود انسانی«هر چند بسیاري، نفس و روح را به معناي 
و در سیر صعودي، بالاترین مرتبۀ سیرِ  )131/ب: 1360(ملاصدرا، شود بین روح و نفس تفاوت ظریفی قایل می

نارِ نفس پس از استکمال و «گوید:  نامد که در این حال، وجهۀ الهی یافته است. او می نفس را روح می
. در سیرِ نزولی نیز روح است )91/ب: 1360؛ 198/الف: 1360(همو، »شود صعود به مرتبۀ روح است که نوري الهی می

 آن باشد، نقلی و قلبی و عقلی روشهاي بر اساس شناسی معرفت اگر. «)253: 1354(همو، 1واهبِ نفسِ ناطقه است که
 به باید را ابعاد و اجزا سایر و اوست ملکوتی روح دهد، می شکل را انسان هویت که انسانیت محوري عنصر
  )106: 1389(جوادي آملی، ».آن با تعارض و تزاحم در نه باشند؛ روح فرمان و اشراف تحت که داد سامان اي گونه

از نظر جایگاه و مرتبه؛ یعنی اگر قلب نیرویی از نیروهاي نفس است، مرتبۀ آن در نفس کجاست، 
گوید: قلب  داند؛ زیرا به طورِ ضمنی می توان گفت: صدرا قلب را مرتبۀ متوسطی بینِ روح و حواس می می

بینِ نفسِ ناطقه و طبیعت در تحول و دگرگونی است؛ گاه رو به آن شود براي اینکه  به این نام خوانده می
. با این تعبیر، قلب خود نفس ناطقه نیست، بلکه یکی از تجلیات و )69/ب: 1360ملاصدرا، (دارد و گاه رو به این

  سلطنتهاي نفسِ ناطقه در مرحلۀ دوست داشتن است.

واسطه از خداوند و اعطاي آن به عموم مردم  صدرا چگونگی واسطه بودن انسان کامل در اخذ فیض بی
. در )162(همان: کند را به چگونگی وساطت قلب بین روح و اعضا و جوارح؛ یعنی حواسِ انسان تشبیه می

. بنابر این، در )(همانشود و از قلب بر اعضاي بدن گوید: حیات از روح بر قلب افاضه می تر می تعبیري واضح
میان روح و حواس، مورد اشاره است. گشایش باب ملکوت به روي دل، این مبحث، واسطه بودن قلب 

. در جایی، )487: 1354(همو، وابسته به این است که: به عالم غیب رو کند و پیوسته ذکر خدا را به جاي آورد
دارد. به فرق  . قلبِ ظاهري با قلبِ معنوي)69/ب: 1360(همو، داند قلب را اولین مظهرِ(محلِ ظهورِ تجلیِ) روح می

. )118(همان: کند و قلبِ ظاهري مظهر آن است تعبیر دیگر؛ دل، مرتبۀ نفسِ مدبره است که کلیات را درك می
گوید: قلبِ نبی دو باب دارد که یکی به سوي لوحِ  در مقامِ تأکید بر مقامِ نبی، که انسانِ کامل است، می

داند و دري به سوي  بدان آینده را میمحفوظ [= مرتبۀ سوم هستی از جنبۀ نگارشِ هستی] است و 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
دوث البدن، و اما الروح الانسانى الّذي هو فی عالم الامر فهو بح ه، و کل واحد من البشر له نفس و هى حادث فان مقام الروح غیر مقام النفس«. 1

من العرفاء! سرّ من اسرار اللّه تعالى، و نور من انواره، مضاف الى الحق اضافۀ الشعاع الحسى الى الشمس. و هو غیر حاصل الّا للانبیاء و الکمل 
، و درجات بعضها فوق بعض. فاول ما یتکون فیه و یحدث له بعد طى ، و له تطور فی اطوار متعددةهفان للانسان مراتب و نشئات مختلف

املۀ الدرجات النباتیۀ و الحیوانیۀ هى النفس المدبرة لبدنه، و هى فی التحقیق جسمانیۀ الحدوث، روحانیۀ البقاء ان استکملت. و هذه عامۀ ش
الى مقام الروح، فمنه ما هو منکوس مظلم، و منه ما  هالى مقام النفس، و تار هلجمیع افراد البشر. و بعده مرتبۀ القلب، و انما سمى به لتقلبّه تار

  )120: 1420لاصدرا، م(.»هو مستقیم منور. و بعده مرتبۀ الروح، و هو العارف باللهّ و الیوم الآخر
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. پس در اینجا نیز قلب مرتبۀ )356/الف: 1360(همو، محسوسات است تا امورِ مهم مردم را درك و هدایتشان کند
  تر لحاظ شده است. متوسط بینِ دو مرتبۀ بالاتر و پایین

در مورد  1آید. به دنیا میصدرا قبول دارد که انسان نه لوحِ نگاشته و نه لوحِ سفید، بلکه سفیدي محض 
البقا بودنِ روح، نظریۀ معروف  الحدوث و روحانیه چگونگی تعلّق روح و بدن به همدیگر، نظریۀ جسمانیه

که فعلاً مقامِ تبیین آن نیست. آنچه  )393: 8 ، ج1368، (هموصدرا در مبحث چگونگیِ ارتباط روح با جسم است
ترین حالات  فس به حدوث بدن است و این نفسِ خالی، از پاییناینجا اهمیت دارد این است که: حدوث ن

هاي  یابد و در این سیر است که ادراکات و نیروها و نشئه جوهري به بالاترینِ آن تغییر و تجدد و تحول می
النفس فی وحدتها کل «. آنگاه همان نفس طبقِ قاعدة )133-138و  330(همان: آورد خود را به دست می

از نظر صدرا، هر نوع ادراك و فعل و عملی  2نماید. پیوسته بر مراتبِ مادونِ خود تجلی می )51: نما(ه»القوا
که از هر یک از نیروهاي انسان سر بزند، در عینِ حال که فعلِ آن قوه است، در نهایت منسوب به نفس است. 

ب را به معناي نفسِ ناطقه و قوة بنابر این، ادراکات قلب هم منسوب به نفس است؛ چرا که اشاره کردیم چه قل
دوم: حواس مرتبۀ مادونِ  3عاقله در نظر بگیریم و چه نیرویی در کنارِ عقل، شأنی از شئونِ نفس خواهد بود.

کند. سوم: همان نفس است که به بالاترین مرتبه  اند، یا همان نفس است که به مرتبۀ حواس نزول پیدا می نفس
نامد. چهارم:  رسد و صدرا در برخی موارد آن را روح می بۀ اتحاد با عقل فعال میاز خود یعنی عقلِ مستفاد مرت

  گیرد. یابد و در این سیر، در اطوارِ مختلف، نامهاي متفاوت می نفس بر اعضا و جوارح تجلیّ می

س توان سیرِ نزولیِ نیروهاي وجود انسانی از روح تا حوا با توجه به اشارات قبلی و مطلب یاد شده، می
  گانه محفوظ و جایگاه قلب نیز مشخص باشد. را به نحوِ اجمالی ترسیم کرد؛ به نحوي که در آن مراتبِ سه

  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
لمَونَ ان االله تعالی خلق الروح الانسانی خالیا عن تحقق الاشیاء فیه و عن العلم بها کما قال تعالی. «1 َلا تع ُکمهاتطُونِ أُمنْ بم ُکمأَخْرَج اللَّه و :

ةَ لعَلَّکمُ تشَکُْرُون دالأَْفْئ و صارَالْأب و عمالس ُلَ لکَمعج ئاً و515: 3، ج 1368(ملاصدرا، ». شَی(  
ء الحواس و الآلات و الأعضا هإلى مرتب هالنازل هن هو نفسه الناطقمن الإنسا هأن المدرك بجمیع الإدراکات والفاعل بجمیع الأفاعیل الواقع. «2

الأکناف والأطراف بل  وجودها و بسط جوهریتها و انتشار نورها فی هالعقل المستفاد والعقل الفعال فی آن واحد و ذلک لسع هإلى مرتب هوالصاعد
الأجسام و الأشباح مع کونها من سنخ الأنوار و معدن  هلیها بحلیبتطور ذاتها بالشئون و الأطوار و تجلیها على الأعضاء والأرواح و تح

  )387: 1354(ملاصدرا، ».الأسرار
  )255: 7 ، ج 1368(ملاصدرا، ».هی النفس  بالذات فی الجمیع  نعم هذه الآلات استعمالاتها مخصصات لحدوث الإدراکات و المدرك. «3
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دلیل تنوعِ تعبیرها از حقیقت وجود انسان به روح و قلب و عقل و خیال و وهم و حس مشترك و 

تواند  نفس، وجودي بسیط و جمعی است و امرِ بسیط می تواند به این نکته بازگردد که حقیقت حواس، می
 لها واحده ذاتا کونها مع متفاوته أطوار الإنسانیه فلنفس« حقیقتی واحد، اما با نامها و عنوانهاي مختلف باشد:

: 8(همان، ج کند تعبیري که صدرا از آن در مورد نفس بسیار استفاده می .)307: 5 ، ج 1368(ملاصدرا، »واحد وجود

ست؛ بنا به توضیحِ ارائه شده و با در نظر آوردن جایگاه »النفس فی وحدتها کل القوا«، همین معنی )225
  بندي تفصیلیِ روح را به نحو ذیل ارائه داد: توان مرتبه می 2»وهم و خیال 1حس مشترك،«

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
استعداد حصولها فی مقدم الدماغ بل فی الروح المصبوب فیه یتأدى إلیها صور  هانینفس هو عندنا قو«. صدرا در مورد حس مشترك گوید: 1

 )205: 8  ، جهالأربع الأسفار(.»إلیها کالجواسیس الذین یأتون بأخبار النواحی إلى وزیر الملک هکلها و الحواس بالنسب هالمحسوسات الظاهر

لمس و سمع و بصر و  :گانه که مشهورند، همچون دراك ظاهر کنند از حواس پنجو با این نفس قوتى چند هستند که ا«. شیخ اشراق گوید: 2
گانه ظاهر نسبت  خوانند و نسبت وى با حواس پنج» حس مشترك«اند: یکى را  ذوق و شم. و قوتى چند دیگر هستند در باطن و ایشان نیز پنج

گویند و او » خیال«، نه بر سبیل تخیل. و قوت دیگر هست، حوضى است که در وى پنج جوى سر دارد. و بدین قوت صورت بینند روشن
  گویند و او پیوسته منازعت» وهم«ست که در وى صورت حواس ظاهر نماید چون از حواس برود. و یکى دیگر را قوت ا خزانه حس مشترك

ترساند  وهم او را مى ،اى در خانه رود ک با مردهغایتى که اگر کسى در شب تاریه هاى عقل را انکار کند در بیشتر احوال تا ب عقل کند و حکم
 )88: 3  ج، 1375(سهروردي، .»گوید البته بباید گریخت کند که مرده حرکت نکند، از وى نباید ترسیدن، و وهم می و عقل او را ایمن می
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رو به  و لحاظ که گشوده  از آن ،انسانی به منِ :روح

(ملاصدرا، شود عال مرتبط میو با عقلِ فاست  هیمرتبۀ ال

ترین  نزدیک ؛روح گویند. به تعبیري دیگر )369 :4 ج  ،1366
را روح در وجود انسان و ملکی هی وال ۀامر به مرتب

  نامیم. می

لحاظ که معطوف به بدن  به همین روح از آن :نفس
نفس در حیثیتی اطلاقی،  ،کند است و بدن را اداره می

گردد تا بدن را  بدن برمیگویند. روح وقتی رو به  می
شود که در مقامِ  داراي نیروها و حالتهایی می ،اداره کند

: روحانیِ خود چنین حالتهایی قابل طرح نیستند؛ از جمله
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  د.نیاب مرحله معنا می شهوت و غضب و عقلِ جزئی در این تفکر، حب به چیزي،

(یا همان قوة عقل ،شود پیاده و متجلی می شدنِ جنبۀ تفکرِ روح در بدن که در مغز به حاصلِ پیاده :عقل
گویند. عقل دو اعتبار دارد: اگر به امورِ متعالی بیندیشد و با درك کلیات و قوانینِ فکر و استدلال  عاقله)

 ،عقلِ کلی نام دارد و اگر به ادارة بدن با جنبۀ سنجش و بررسیِ امورِ جزئی بپردازد ،سروکار داشته باشد
  شود. میعقلِ جزئی نامیده 

به حاصلِ پیاده شدنِ جنبۀ محبت و دوست داشتنِ روح در بدن که در قلبِ صنوبريِ مادي متجلی  قلب:
شود و نه عقل  زیرا نه دل از عقل صادر می ؛دل گویند. دل و عقل نسبت به هم رابطۀ عرضی دارند ،شود می

شوند و پایینی  از بالایی صادر می ؛ی دارندتر خود رابطۀ طول از دل؛ اما این دو نسبت به مراتب بالاتر و پایین
  کنند. را صادر می

دیدن و شنیدن و گانه ( و... و مرتبۀ حواس پنج 1خیال و وهم و حس مشتركسخن در مورد مرتبۀ 
  نیز به همین نحو است. )بوییدن و چشیدن و لمس کردن

 

  شناسی هـ) نتایج تمایز جایگاه قلب در نفس
  زي بر سیر از وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت. تنازل و تعالیِ روح، رم1

گفته،  . با تبیینِ پیش)181: 5، ج 1369(سبزواري، نفس با نیروهایش رمزِ وحدت به کثرت و کثرت به وحدت است
رسند، از روح به طرف عقل و دل  یابد؛ زیرا نیروهاي انسان در روح به توحید می این سخن بیشتر نمود می

تعالی  شوند. چنانکه ذات باري گانۀ ظاهري و باطنی کثیرتر می دل به طرف حواس پنجکثیر، و از عقل و 
 :انسان را مثلَی بر ذات و صفات و افعالِ خود قرار داد ،خداوندیکی است و صفات او زیاد و افعالش بسیار. 

ملاصدرا، (»هالمثال و الحقیق مع التفاوت بین و فعلاً هو صف للباري جل اسمه ذاتاً فالنفس خلقت و أبدعت مثالاً«

اگر خداوند بر . )224: 8، ج 1368(همو، »فعلاً و ذاتاً الرب لمعرفه مرقاه فعلاً و ذاتاً النفس معرفه و« .)26 :الف/1360
حقیقت عالمِ خارج را درك  محال است بتوان آن ،حقایقِ عالمِ خارج مثلَی در درونِ انسان قرار ندهد

: همان(رابطۀ روحِ ما با نیروهاي خود در بدن، مثَلی است براي رابطۀ خدا با عالم و کاینات. )487: 1354، همو(کرد

بنديِ متعارف صدرا را بپذیریم که مراتبِ وجوديِ نیروهاي انسان را  اما اگر مرتبه. )367الف: /1360و، ؛ هم496-495
اه: نفس و عقل و خیال و حواس گاه: عقل و خیال و حواس، گاه: روح و نفس و عقل و خیال و حواس و گ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
  . نیز حکما به وجود نیروهاي حافظه و متصرفه در این مرتبه اعتقاد دارند.1
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داند، چنین رمزي تحقق نخواهد یافت؛ زیرا در هیچ یک، سیرِ منطقیِ از وحدت به کثرت و از کثرت به  می
  وحدت رعایت نشده است.

  . تبیینی دقیق از تجلیّ عقل و قلب در مغز و قلب صنوبري2
روي حب و دوست داشتن را باید عرضی رابطۀ عقل به عنوان نیروي متفکر در انسان، با دل به عنوانِ نی

. 3. هیچ یک علت و معلولِ دیگري نیستند؛ 2. هیچ یک داخل در دیگري نیست؛ 1دانست نه طولی؛ زیرا: 
هر کدام کارکردهاي عقلی و حبی مختصِ به خود را دارند. عقل همان دل نیست و دل همان عقل نیست؛ 

هاي آن و در مورد دو  و ویژگی» قوة عاقله«. وي در مورد )487 :1354(کند ملاصدرا نیز این سخن را تأیید می
بابی که رو به ملکوت(عالم روحانی) و رو به ملک(عالم حسانی) دارد، سخن گفته و بلافاصله با همان 

از این  1تناظر، در مورد قلب نیز به دو باب قائل شده که یکی رو به ملکوت است و دیگري رو به ملک.
توان فهمید که صدرا دل را مرتبۀ متوسط بینِ عالمِ اعلی و عالمِ مادون و نیروهاي اعلی و  اشارة ضمنی می

رتبه لحاظ کرده است. پس رابطۀ عقل و دل عرضی است و  مادون دانسته و در عینِ حال، عقل و دل را هم
ر تأثیر و تأثر دارند. رابطۀ این دو در نسبت به روح، طولی. این دو به خاطرِ دو شأن از روح بودن در همدیگ

همچنین رابطۀ پنج حس با هم در عرضِ هم است و در نسبت به عقل و دل و به واسطۀ این دو با روح، 
گردد که از نظرِ صدرا مثَلی  طولی است. دلیلِ این امر به تجلی و اشراقِ روح بر مراتبِ پایینِ خود باز می

که روح در مقامِ فعل و براي کمالِ خود نیاز به بدن دارد، اما  است بر اشراقِ حق تعالی بر عالم؛ با این تفاوت
  )50: ب/1360، وم(هنیاز است. خداوند چون غنی بالذات است، از عالم بی

  . روشن شدنِ علت تفاوت وجوديِ عقل و دل3

هر کدام اند، اینکه  کند عقل و دل مراتبی جداگانه از هم و در عین حال در عرضِ هم دلیل کلی که تأیید می
  شان تحقق یابد؛ دلیل این امر هم به شرح ذیل است: باید ادراکات جداگانه داشته باشند تا فلسفۀ بودن

عقل و دل باید ادراکات مختصِ خود را داشته باشند تا امکانِ سنجش و  الف) تفاوت سنجش و ایمان:
دلال؛ اگر این دو یکی بودند، آنگاه اعتقاد فراهم آید. دل محلِ ایمان است و عقل محلِ سنجش و است

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
من اللوح المحفوظ و الألواح  هاقتباس الحواس و تار همن جه هالوجود تار هالعالم و هیئ همن الإنسان یتصور أن یحصل فیه حقیق هالعاقل ه. القو1

و رأى الأشیاء فیها فاستغنى عن الاقتباس من مداخل الحواس. فإذن للقلب بابان باب مفتوح إلى عالم الملکوت فهو اللوح المحفوظ و  هالقدری
و الملک فهو جالس فی  هبإذن االله المتمسک بعالم الشهاد هو المحرک هالمدرک هبإذن االله. و باب مفتوح إلى القو هو العملی هالعلمی هعالم الملائک

و بابه المفتوح  هالحد المشترك بین عالم المعقولات و عالم المحسوسات له وجه إلى ذاك و وجه إلى هذا. و أما وجه القلب إلى عالم الشهاد
. و أما وجهه إلى هو مثال لعالم الملکوت نوعا من المحاکا هأیضا حکای هقتباس من الحواس فلا یخفى علیک أن عالم الملک و الشهادإلى الا

اللوح المحفوظ و الذکر الحکیم فیعلمه علما یقینیا فی عجائب الرؤیا و اطلاع القلب فی النوم  هعالم الملکوت و بابه الداخلی المفتوح إلى مطالع
  )355/الف: 1360(ملاصدرا، الحواس. هى ما سیکون فی المستقبل أو کان فی الماضی من غیر اقتباس فی جهعل
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و لا تقَْف ما لیَس لکَ بِه علْم إِنَّ السمع و «آمد:  امکانِ بررسیِ هیچ امري قبل از اعتقاد به آن فراهم نمی
سم نْهکانَ ع ککُلُّ أُولئ الْفؤُاد رَ وصالْب36(اسراء: »لاًئو(.  

ر مسئلۀ حساسِ عشق نیز وجود دارد. از طرفی، عشق و روالِ مذکور، د ب) تفاوت جمال و کمال:
اند؛ بنابر این، تجلیِ حبیِ یک وجود واحد به نامِ روح که در قلب  وجود و علم، در مرتبۀ ذات روح مساوق

متجلی است، عشق؛ و تجلیِ علمیِ همان وجود واحد که در مغز متجلی است، علم یا معرفت است. روح نیز 
ها، مبدء تجلیِ عشق و علم و نورِ الهی است. در تعاملِ عقل و عشق براي کمال،  رِ وجههبا این دو و سای

  1دهد. می بخشد؛ یعنی عقل به قلب اشتداد شود به قلب، شدت عشق می شناختی که با عقل حاصل می

و  اند؛ تفکر، منسوب به عقل است تفکر و ذکر(یاد)، دو رکنِ کمال الهی انسان ج) تفاوت ذکر و فکر:
  2تذکر، منسوب به دل.

  . بارزتر شدن نقشِ قلب در حکمتی شدن فلسفه4
دو عنوانی که در کسبِ معرفت و حکمت، به ویژه در حکمت متعالیه اهمیت  د) تفاوت برهان و شهود:

به عنوان حاصل ادراك قلب است. شهود » شهود«به عنوان حاصل ادراك عقل و » برهان«بسیار دارد، 
توان ارتباط دو نوع شهود عقلی و قلبی و  د؛ در کنار شهود حسی و خیالی و روحی، میمراتب مختلفی دار

اي اتحاد این دو را، شاهراه اصلی حکمت متعالیه دانست که طی آن، عقل با کمک قلب به طوري  در مرتبه
طور  مانتوانست. ه یابد که عقل بدون یاري قلب نمی شود و به مشاهداتی دست می وراي طورِ عقل وارد می

که اشاره شد، نفس از نظر صدرا در مراحل و مراتب کمال خود، پیوسته در تحول و تطور است؛ در مرتبۀ 
شود. صدرا بارها به  حس، حسانی؛ در مرتبۀ خیال، خیالی؛ در مرتبۀ عقل، عقلانی و در مرتبۀ روح، روحانی می

عقل قرار دارند و عقلِ صرف ابتدائاً به آن راه  اي فراتر از طور کند که در مرتبه بسیاري از حقایقی اشاره می
  )76: 8، ج 1368(ملاصدرا، ».و الکشف هلکن إدراکها لایمکن إلا بنور البصیر هو هذه المعانی و إن کانت برهانی«ندارد: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
اي در سطحِ عقل و دل قبل از تعلقِ خاطرِ عمیق که با آغشتگیِ روح  بیند، لازم است دوگانگی . از آنجا که انسانِ عاشق، چیزي جز معشوق نمی1

بعد از انسان که  دل است و آن ،کند اند؛ آن بعد از انسان که جمال را درك می شرط لازمِ عشق ،ال و کمالوجود داشته باشد. جم ،یابد تحقق می
 ۀکلم ۀگونه که از ریش شود و همان داشتنِ ابتدایی، عشق حاصل می اعتقاد و دوست ۀعقلِ اوست؛ از اتحاد عقل و دل در مرتب ،فهمد کمال را می
 ،یعنی بر آن ؛)9: 1 ، ج1385ابراهیمی دینانی، »(گذارد  و عشق جایی براي عقل نمی«برد  ، عقل را در کامِ خود فرو میدل ،آید به تدریج عشقَه برمی

شود. وصف انسانهاي  کنند و عشق در تمامِ وجود انسان ساري می روح صعود پیدا می ۀدر این مرتبه است که عقل و دل به مرتب .زند رنگ عشق می
و اتَّخذََ اللَّه «االله  ) و صفت حضرت ابراهیم، خلیل155: 1354االله است(ملاصدرا،  طور که صفت حضرت رسول، حبیب همان ؛تکامل چنین بوده اس

  ).1412راغب اصفهانی، ؛ و خلتّ به معناي ساري گشتنِ دوستی در تمامِ وجود انسان است()125: نسا(»إبِراهیم خَلیلاً
روح و از سریانِ مدامِ آن  ۀفکر و ذکر به مرتبیابی شود و تنها با راه روح است که ایمانِ حقیقی در بنده حاصل می ۀ. از وحدت فکر و ذکر در مرتب2

  ده است.شه گفتکید از آن سخن أاي باشد که در منابعِ دینی با کمال ت تواند در ذکرِ دایمی یا فکرِ دایمی در عقل و دل است که بنده می
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بنابر این، تحولی لازم است تا قدرت ورود به این طور را داشته باشد و آنگاه با اخذ حد وسط، بر ارائۀ 
دهد:  شود. طبق مبانی صدرا، قلب به روح ارتقا می ان و استدلال توانا شود؛ این قدرت با قلب مهیا میبره

. نتیجۀ این سخن این است )4/الف: 1363(همو، »الدار تلک إلى روحه ارتقى الأنوار بهذه قلبه بیت تنور من فکل«
قل خواهد داشت و آن را براي دست یافتن به اي بر ع که روحِ ارتقایافته از طریق نور قلب، تجلی ارتقایافته

سازد. در واقع؛ روحی که روشن به نور قلب باشد، داراي نگاه و  مراتبی بالاتر از مراتب عقلِ صرف، مهیا می
گذارند. قیصري  اي است که اهلِ معرفت بر آن صحه می اي خواهد بود؛ این سخن قاعده خیال و عقل متعالی

کند؛ زیرا  شود و از قلب پیروي می ور الهی نورانی شود، عقل نیز به نور آن منور میگوید: وقتی قلب به ن می
کند، بدون آنکه  هاي آن است و در این حالت، حقایق را به پیروي از آن درك می اي از قوه عقل قوه

تر  ل را قويتر و در نتیجه، عق تر؛ قلب روح را بزرگ . به تعبیري ساده)348: 1375(قیصري، تصرفی در آن کند
دهد و از موکبِ استدلالیِ  کند. در حکمت برین، قلب عقل را از جایگاه خود؛ یعنی نورِ برهان تنزل نمی می

کند. به همین سبب، مطالبِ متعالی با عقلِ منور درك  اندازد، بلکه قدرت نورانی به آن علاوه می خود برنمی
ند. به عبارت دیگر؛ قلب نقطۀ ضعف عقلِ فلسفی نیست، پذیر شوند و آنگاه به قدرت عقل، برهان می می

مرتبه همۀ  مزیت است نسبت به عقل تنها؛ مزیت یعنی اینکه یک» قلب با عقل«بلکه بال و پرِ قوي آن است. 
شود. به واقع؛ با  تر. بنابر این، با قلب، عقل متعالی می کمالات مرتبۀ مادون را داشته باشد با کمالی افزون

یافته و گشوده به روي عرفان و شهود. همین وجه  عقلِ صدرایی عقلِ خاص است: عقلِ بسط کمک قلب،
  دهد. مندي از نیروها، فلسفه را به سطح حکمت ارتقا می بهره

گفته نمود بیشتري خواهد  توجه داشته باشیم، مطلب پیش» اي روح تشکیلِ هر لحظه«اگر به قاعدة 
نگاشتۀ اولیه است و نه لوحِ سفید، بلکه با داشتنِ مرتبه، هر لحظه  داشت. طبق اشارة قبلی، روح نه لوحِ

گیرد. به عبارت دیگر؛ روح هر  سفیدي است؛ یعنی تعینِ خاصِ محدودي ندارد؛ بلکه هر لحظه شکل می
دارد. نتیجۀ این مطلب آن است  فهمد و همان چیزي است که هر لحظه دوست می لحظه، همان است که می

  تري خواهد داشت. یافته، عقلِ ممیزِ قوي دهد. از این رو، روحِ وسعت لی به روح وسعت میکه: ادراك د

کند؛ چون تبدیل  دریافت قلب، حال و معناست و عقل آن را به قال و کلام و برهان و حساب تبدیل می
شود و  بر این، قلب میو تأثیر و فعال بودن و تمیز و تعیین، کار عقل است؛ اما دریافت نورانی، کارِ قلب. بنا

رساند و  ها می سازد. یک وجه یاري رساندنِ قلب به عقل این است که قلب، روح را به مرتبه و مرتبه عقل می
سازد. در این سیر، اینگونه نیست که عقل،  رود و برهانی نو از سنخی دیگر می با همین مرتبه، عقل بالاتر می

دهد. با این مطلب، قلب  یگر شود؛ بلکه حیطۀ خود را بسط میعقلیت خود را فروگذارد و وارد حیطۀ د
سازد و عقل همان حال را به  کند و روح آن حالِ متعالی را بر عقل متجلی می حالی متعالی در روح ایجاد می

کشاند. اینجاست که عقل و قلب و روح، در روح به وحدت  تمایز و قید و تبیین و برهان و استدلال می
  بندد. ند و نزاعهاي کذایی عقل و قلب، رخت برمیرس متعالی می
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یابد؛ عقل با برهان و قلب با  راه کمال، معرفت است و معرفت با تکامل نفس و نیروهاي آن تحقق می
رساند. بنابر این، حکمت بدونِ  منور ساختنِ عقل از راه محبت و ایمان و عشق، نفس را براي کمال یاري می

حس و عقل  راهعظمت و قدرتی که براي حس و عقل و شناخت از  ۀبا همدرا عشق ناقص خواهد بود. ص
و چه «داند:  میناقص و عاجز از ادراك  ،قایل است، هر دو را بدون نور عشق و برخورداري از نیروي آن

که حواس از  برد و همچنان مطلوب اصلى نمىه راه ب ،ر نگرددنور عشق منوه جاى حواس که عقل نیز تا ب
: 1، ج 1340(ملاصدرا، »امور اخروى عاجزست اولیات نظرى از ادراك عقلِ ،قوت نظر عاجزند مدرکات ادراك

  :)285: 3، ج 1375(سهروردي، . سهروردي در خلال آثارش آورده است)58

  از نــاز بکاه و در نیــاز افــزون کن     تهــی ز سـر بیرون کن سوداي میان

  او خود به زبانِ حال گوید چون کن    استاد تو عشق است چو آنجا برسی

  طلبد. اي می است که توجه ویژه» به زبان حال«نکتۀ مورد تأکید، عبارت 

  

  و) نتیجه
به حقیقت منِ انسانی و ابعاد مختلف آن، با تعبیرهاي متعددي نظیرِ روح، نفس، عقل، قلب و ... اشاره شده 

ی عقل و هم به مثابۀ نیرویی جداي از عقل به کار رفته است؛ تعبیر قلب در اصطلاح علوم معرفتی، هم به معن
داند و گاه نیز بین  اند، یکی می است؛ صدرا گاه قلب را با نفسِ ناطقه و قوة عاقله که این دو نیز به یک معنی

  کند. نهد و این دو را در عرض هم مطرح می عقل و قلب تمایز می

و حقیقت بسیط و واحد بودنِ نفس، » القوي وحدتها کل فی«با توجه به نکاتی که اشاره شد، طبقِ قاعدة 
توان بر این نکته تأکید کرد که: نفسِ انسانی یک حقیقت است، اما داراي شئون و اطوارِ متعدد می باشد؛  می

توان به حقیقت انسانی در  شود. بر این اساس، می که در هر طور و شأنی، نامی خاص به آن اطلاق می
به عالمِ روحانیت، روح اطلاق کرد و به همین حقیقت، از آن لحاظ که رو به بدن، بدن ترین مرتبه  نزدیک

شود،  را اداره کند، نفس نام داد؛ به حاصلِ پیاده شدن جنبۀ تفکر و تعقلِ نفس در بدن که در مغز متجلی می
قلبِ صنوبري،  عنوان عقل یا قوة عاقله را اطلاق کرد و به پیاده شدنِ جنبۀ حب و دوست داشتن نفس در

گانه نیز به همین ترتیب، تنها شأنی از شئونِ  قلب یا دل گفت. سایر نیروهاي مادون تا سطحِ حواس پنج
  اند. نفس

اند  شأن هاي متعدد یک ذي حال در این نکته که هر یک از این شئون را به اعتبار اینکه شأن -
یقت؛ با نگاهی دقیق، هر یک از نیروها در مرتبۀ توان به جاي هم نیز به کار برد، حرفی نیست؛ اما در حق می

تجلیِ در مرتبۀ خاصِ خود، ویژگی تشخّصِ خاصِ خود را دارند و قابلِ اطلاق بر دیگري نیستند. بر این 
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اساس، قلب، نیرو و شأنی از شئونِ نفس است که محل تجلی آن در بدن، قلبِ صنوبري است و در عرضِ 
آن مغز یا به تعبیرِ قدما دماغ است. با این تلقی، در طرحی اجمالی، نیروهاي عقلی قرار دارد که محل تجلیِ 

گانه خواهد بود که با ادعاي  . حواس پنج3. عقل و دل و 2. روح، 1انسان داراي سه مرتبه اما هشت دریچۀ 
ت، هاي بهشت نامیدنِ نیروهاي انسان و نیز رمزِ سیر وحدت به کثرت و کثرت به وحد صدرا در دروازه

 سازگار است.
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